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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یگر  های دان دیگر جوابکه ما طبعا فقط کلام مرحوم نائینی را متعرض شدیم چون آقای جا آقایان مطرح کردند عرض شد بحثی را در این 

یادی بود شده دیگر آقایاهم داده   .  ن مراجعه کنند دیگر همینقدر هم ز

یطولانی بشود مباحث اخواست این مباحث اینقدر  دلمان هم نمی  یم احتیاج به کار  صول ز یم علی ای حال بحثی رااد دار یاد دار جع  ز

چون اصطلاح  شود و عرض کردیم مرحوم آقای نائینی فرمودند  ود یا نمی شبحث مشتق در آنها جاری میبه اسماء زمان و مکان بود که  

هادت در  وع ش وقکنم دهم محرم ذات  حرم فرض می گفتند ذات را همان دهم م اشکال ایشان به لحاظ ذات بود و انقضاء ذات بود ایشان  

یم به عنوان دهم محرم و یک حاپس ما ی   61سال  دهم محرم   لتی وصفی است غرضی چیزی در یکی از این در این ذات واقع شد  ک ذاتی دار

هست مقتل  اشوراء که  شود گفت مقتل الحسین ، ع می شوراء  و گفت عاشود به ای محرم دیگر هم می هاو آن وقوع شهادت آیا در دهم

آید بگوییم بله ذاتی بوده منقضی  هم می مین نزاع آنجا  گوید هشود به کار برد یا نه ایشان می ن سلام الله علیه عنوان اسم زمان را می الحسی 

 . شده 

یت  هنو اگر حقیقت باشد   عرض کردیم البته ایشان تعبیر به حرکات فلکیه کرد که خواندیم  ز هم هست اگر مجاز باشد به صورت مجاز

ل قمری نیست به جای این تعبیر حرکات فلکیه اگر سال قمری را بخواهیم  اشمسی است با سعرض کردیم ما باشیم و حرکات فلکیه با سال  

حقیقی حساب بکنیم و دهم محرم هر سال را یک امر واقعی حساب بکنیم به همان حسب تعبیر قرآنی باید گفت به حسب کتاب الله فی  

یه میخورد  فلکیه به درد قضایای شمسیه می کتاب الله آن حرکات   خورد و بگوییم واقعا دهم محرم خودش یک  آن که به درد قضایای قمر

ی مبارکه در کتاب الله  اما در ظاهر آیه   کنند حرکات فلکیه قبول نمی  م نجوم ورض کردیم در عل قیقتی است یک آثار واقعی دارد این را عح

این مطلب به حسب کتاب الله  حساب دارد صفر یک حساب دارد ماه مبارک رمضان یک حساب دارد و الی آخره .، محرم یک  این هست

 بتی است .  مطلب ثا

و به نظر ما اصولا حل این  شود کرد که جایش نیست  هم می دیگر    تبالبته خوب صحئینی فرمودند  لبی که آقای نامطاینجا روشن شد  تا  

اش این است که  ی اساسی نکته   البته این بحث درست است اما اش این نیست  ی اساسی کته با این سنخ بحثی که کردیم ن مشکل در حقیقت  

عنای  أت چون مقتل مء نه معنای هیثلا محرم و عاشوراسمی ماسم زمان و مکان را که هیات هستند قیاس کردیم به خود معنی اما آمدیم  
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  61بگوییم الان دهم محرم سال ت است به اصطلاح ، هیأت زمان و مکان حالا اگر ما بخواهیم تعبیر اسمی بکنیم اصلا نه تعبیر هیأت هیأ

، مثل کل  گویید  الـ شما در معنای اسمی چه می ضی عنه ثل همان دهم محرم است لکن انقحضرت واقع شد این دهم محرم هم م شهادت  

که هست  ای کند، آن نکتهمعنای حرفی بزنید هیچ فرقی نمی   گویید همان حرف را درگویید شما در معنای اسمی چه می شوراء که می یوم عا

گویید روز شهادت امام حسین  یم روز شهادت امام حسین خوب دهم محرم سال ما مثلا این را چه می گویرا می   61م محرم سال  که ده

 . ، مبداء از او گذشته مجازء  کنیم و انقضاء مبداذات را می مثل این دهم محرم یعنی فرض همین ذات به قول ایشان فرض گوییم جازا می م

ختلف است شاید  م   یقتا حق  ای که گفتندحرفی و معنای اسمی در واقعشان یکی است البته خوب عده معنای به حساب  عرض کردیم  

کند  فرق می اش  ی لحاظیکنند فقط جنبهلحاظ اختلاف واقعیت پیدا می این باشد که معانی اعتباری امور اعتباری با اختلاف  مرادشان  

ورت سیر این ابتدای سیر را شما به صید ابتدای  گوی، مثلا می کنید عرض کردیم در معانی اسمیه آن معانی را شما به صورت التفاتی نگاه می 

بینیم که قبلش چیزی نبوده ابتدا عدم مسبوقیت دیدیم  یم و این را هم می گیر کنید به این معنا که سیر و حرکت را در نظر میالتفاتی نگاه می 

افتاد ابتدای سفر قم این  ن شما سفر شما قبل از قم چیزی نبوده این سفر نبوده می این حرکت شما این راه  ابتدای سفر را که شما  گویید 

.  ست لکن اندکاکی استد این معنای اسمی است . این التفات به آن شده است. یعنی خود معنا را دیدیم معنای حرفی همین معناگوییمی 

به نام  ن قم سافرت من قم همان معنای ابتدا را دیده لکن در ضمن نسبت دادن است سفر را به قم یعنی یک چیزی را گوید صرت موقتی می 

فته است و  ه وجود در نظر گر عدم ب  ز یانیه احرکت سلکنیم  وقلان که ان شاء الله عرض می سفر در نظر گرفته است وقوع این سفر را به نحو  

 کی . ما بین اینها دیده است . این اسمش را ما گذاشتیم اندکا ، یک معنایی را   شهر قم را

را استقلالی  تعارف در حوزهمرض کردیم  ع از زمان صاحب فصول معنای اسمی  ما  را عالی گرفتند  های  خوب حالا فصول  و حرفی 

، عرض کردیم که  شاء الله فراوان است    م که ماشود کتاب کفایه در کفایه این تعبیر آمده است لکن عرض کردیم اقوال دیگر ه خوانده نمی 

شود معنای اسمی اگر خود معنا  ی گاه کردیم این متی و اندکاکی اگر خود معنا را در ذهن گرفتیم ن لتفانحو ابه نظر ما فرق بین این دو معنا به 

آخر به کار  معنای حرفی و لذا این اشکال معروفی است که اگر به یک معنا هستند چرا احدهما مکان شود  را ندیدیم مندکا در غیر دیدیم می

همی باشد  اثیر گذار است این اینجور نیست که لحاظ منجر به امر و و لحاظ مختلف است و در امور اعتباری لحاظ تشود چون دبرده می 

من  مثلا من کان  شود بگوید من کان  دیگر صلاحیت اخبار عنه ندارد نمی کا در غیر شد  مندکا در غیر اگر مند   کند این را عتبار می ارد اچون د

 ابتداء السفر صلاحیت این معنا را اصلا ندارد.السفر یعنی من 
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ضعت لاستقلالی  دهد و بعد هم جواب می هم  استعمال احد  کند ان قلت صح ی می یک اشکالل دادیم که مراد کفایه هم که  و احتما 

یف  حاشیه عرض کردیم این اشکال و جواب در  همین باشد  یم مرادش  ادمعنی احتمال د حظ اللیلاووضعت   ی شرح کافی برای سید شر

یف   ن  م  فته از مصدر دیگری گرفته است. آن را حالا آیا کفایه از ایشان گر عین همین سوال و جواب آنجا آمده است  جرجانی آمیز سید شر

یف جرجانی همین اشکال را وارد  ی رضی مرحوم نجم الائمهمبر شرح کافی  ی  عین این مطلب را در کتاب حاشیه دانم  نمی یرزا سید شر

راح کفایه اختلاف کردند احتمالا مراد کفایه مراد  د و همین جواب خیلی لطیف است و عرض شد که اینجا یکی از جاهایی است که ش کنمی 

هایی  حرف   ست الی آخرطش معتبر هست نیشرط کرده شر سی  چه ک  دانم چون آنها اشکال کردند نمی اش همین باشد که عرض کردیم  جدی 

 که گفته شده است. 

یکی التفاتی  اش یکی است  ی اش یعنی هیات مفعل با معنای اسممعنای اسمی معنای حرفی ی فنی به نظر ما مقتل با  پس بنابراین نکته

ی  ندکاکی ابه نحو اندکاکی نگاه کردید عرض کردیم کلمه ی  شود معنای اسم لتفاتی نگاه کردید می کی است اگر شما به نحو ااست یکی اندکا 

یبا    ست چون ایشانی رضی یک نوع خالی ائمهبارت مرحوم نجم الای رضی گرفتیم چون عوم نجم الائمهمرح عبارت  را ما بیشتر از همان   تقر

یه دیگر چون شرحش در معنای حرفی عرض کردم تکرار ن یه است . حتی بین اهل سنت هم نبوده این نظر  کنم . میمبدع این نظر

 : اندکاکی همان عالی بودن است ؟  ز حضار  یکی ا

 کند . ی نگاه می آیت الله مددی : اندکاکی یعنی طرفین

 ی بودن هم همین است دیگر . حضار : عال یکی از

آن به معنای عالی ، این عالی را فصول گرفته است. بعد مرحوم نجم  آیت الله مددی : ها آن عالی گرفته است. عالی نیست معنای عالی  

نائینی فکر نمیالائمه گفتند  اصلا  دانم  انده نمیبارت ایشان را خوانده حالا شاید هم خو کنم عی رضی دارد لایجاد المعنی مرحوم آقای 

از  دانم همه ی من نمی ی رضاست آن عبارت نجم الائمه  اختاری ی  حرف ای  معن  یا نخواندند آن عبارت چند جور معنا  آقایان خواندند  ی 

داند به اصطلاح  می   اختاریحرفی را  حرفی را که مرحوم نائینی اصولا معنای  بودن معنای    اختارین  ی بودشود درآورد . این ایجادخلش می دا

 . جد المعنی فی غیره ی رضی دارد یو داند این ایجاد را مرحوم نجم الائمهمعنای اسمی را اختاری می داند  معنای ایجاد می 

 دارد. مسمی نین است الاسم ما دام للکه منسوب به امیرالمؤم یکی از حضار : در همین روایت هم 

دی : بله در باب حرف اولا خود این روایت ثلاثی با قطع نظر از اسناد و اینها متونش مختلف نقل شده یک مشکلش این  آیت الله مد 

هاست  اوجد را ایشان معنای ایجادی گرفته است این یکی از نقل  نی اینی که اوجد المعگوید علی ما نقل در متنئینی می است لذا مرحوم نا



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 1402/ 11/ 01  -   21/01/2024- شنبهیک                                               صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 4  صفحه                                                                                                                                                                                43جلسه:  

         ......................................................................... 

  هم هست که احتمال   خواهند این ایجادی را به این نسبت بدهند البته یک احتمال دیگری نائینی ظاهرا می در همان جا متعرض شدیم مرحوم  

صول بیشتر کتاب درسی شده بود فصول  ه فمسترشدین مورد مراجعه بودال  شاید معقول تر باشد چون تا زمان مرحوم نائینی و اینها هدایة

دین خیلی محل مراجعه بود اما کتاب درسی نبود هدایة المسترشدین شرح معالم است خیلی  کتاب هدایة المسترش ة است اما  برادر هدای

یادی هم  یاد دارد مباحث  و زوائد ز ئف اطواقعا نکات و ل  یاد دار ز  د. ز

ید  ست وقتی می ا گوید ندا ایجادی  ی ای حال در هدایة المسترشدین ایشان می عل کند نه من نه الی مرحوم  د نداء می یا ایجا گوید یا ز

ی حروف را ایجادی گرفتند. روشن شد ؟ احتمال معقول  را ایجادی گرفته مرحوم نائینی بعد از ایشان همه  ندا را حرف ندا ة المسترشدین  هدای

ة هم دارد یوجد  منجم الائ کنند  ی را هم نقل نم   مةم الائنج کند کلام  می   لاثر به این کلام باشد خود ایشان حدیث هم نقنائینی متن است که  ای

 نائینی است .  ای ن مبئمة به کار برده که مناسب با را نجم الا  ایجاد  ی ی فی غیره کلمهالمعن

 کنیم . بحث خارج شدیم تکرار نمی از علی ای ما این که مطالب را گذشت به حد کافی 

یت قائل  کند اگر در آنجا دهیات مفعل مثل معنای اسمی است هیچ فرقی نمی پس به نظر ما معنای حرفی یعنی   ر معنای اسمی مجاز

شهادت    61گویید دهم محرم سال  گویید می اش چه میشما در معنای اسمی شدیم  م نشدیم نگوییقضاء قائل شدیم اینجا هم می دیم انش

این معنای اسمی    حضرت این دهم محرم هم مثل همان است مجازا، همان دهم محرمی است که دیگر درش شهادت واقع نشده است اگر

اصطلاح تصور کنیم سه مجاز تصور  در مجاز اگر بخواهیم به  قاعده  طور  اش این طور است به  شود همین آن وقت در قاعده فتیم می را گ

یم می  61شود یکی دهم محرم غیر از سال  می  گوییم امروز  می   61آن مثلا دهم محرم سال گوییم یکی روز نزدیک به  این همین که الان دار

یت دارد . نزدیک است چون دت  یم شها گویهم می ازدهم ی دت امام حسین ا روز شه  این هم مجاز

یت در روز یابعد را نمی اما مثلا شش ماه   یت  شود گفت این دو  گفت در شش ماه بعد نمی شود  زدهم می شود گفت این مجاز نکته در مجاز

یت آن حالاتی است کهی است . نکتهر دویش یک ی و اسمی هی سوم این در معنای حرف نکته پیدا شده مثلا آن حالتی که    ی سوم در مجاز

یان شهادت حضرت  در روز عاشوراء مثلا   ها طبعا یک حالتی بود حالتی که بعد از شهادت خود  الفضل پیدا شد در بین زن ابو بعد از جر

ببینید این  رسیده است  نکه خبر شهادت امام حسین  ی حضرت رقیه مثلا دارند که مثل ایضرت واقع شد طبعا حالت دیگری بود در قصهح

یت است م یان سیدالشهداء هم  یوم مات فیه رسول الله ،  ای که گفتیم برای امام مجتبی را نوشتند کثل همان قصههم یک نوع مجاز یا در جر

یت به کار می در معانی حرفی روشن شد  اسماء زمان و مکان چه در معانی اسمی و چه ما در باب نوشتند غرضم این که  یم  سه جور مجاز بر

 . مرحوم نائینی رفتند و درست هم هستاین راه را  براین که این ذات است  یا قرب عهد باشد یا شبیه همان حالات باش یا همان زمان باشد بنا
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اش این است شما در معنای اسمی  نکته   مون نائینی ننوشته این مطلب را من اضافه کرداین مطلب اصولا به نظر من چ  به هر حال جواب 

یت را قبول بکنیم نمی می در معنای اسمی نبگویید اگر گفتید رفی هم  گویید همان را در حچه می  گفت این دهم محرم  شود  توانیم این مجاز

اش  هیچ فرق خاصی ندارد نکته حرفی هم همین طور است ،  هیچ عنوان این دهم محرم آن دهم نیست خوب در معنای  روز شهادت است به  

 .  یم  بر به کار می آن را ی محاورات خودمان  ای است که ما در بقیههمان نکته 

 را هم  مطلب بعدی را که مرحوم نائینی فرمودند ما خیلی از مطالب ایشان 

 اینکه تفاوت بوده علتش چیست ؟  یکی از حضار : 

 گوید ذات همان روز دهم محرم است.  آید ایشان می لذا بحث مشتق نمی آیت الله مددی : علتش این بود که آنجا ذات منقضی شده 

 قبلی ذات نیست . ی ند در مرحله گوییکی از حضار : دنبال ذات هستند می 

دهم محرم  مکان ذات نیست ذات همان روز  در اسم زمان و  نه در معنای حرفی    نی در اسم زمان و مکانیع آیت الله مددی : نه در مقتل  

و ما یک توضیحی دادیم که آیا این را قبول بکنیم یا  دهم محرم هر سال است  دهند نه ذات  ایشان جواب می   .  ن هم تمام شدبود آ  61سال 

 .نه

یادی صحبت کردند حالا من مقدرااری  م هست یک مقدطلب صحیحی هند که البته ممطلب پنجمی که ایشان در اینجا دار  ش را  هم ز

به این بحث ندارد ، بعضی از مباحث را که  طبیعی این هست یعنی این اختصاص  من الحال فی قولهم این به طور  ، المراد  کنم باز همکم می 

مثلا    دهد . تایج مختلف می عدد است و معانی متعدد نعانی متشود گاهی اوقات دارای م که در آن مبحث گرفته می کنیم مفرداتی  مطرح می 

یم چیزهای دیگر ه  ا یک زمانچون م   ال یعنی چه ؟ حال تلبس یعنی چهلبس ، این ح حال التگوید هل المشتق ظاهر فی  می  یم  حال دار م دار

جا آقایان متعرض شدند که مراد از حال زمان حال نیست مراد از حال که در اینجا هست یعنی آن حالی که ما در آن  است . در این    حال که  

 دهیم . واهیم به این ذات نسبت بخوقتی که در آن زمانی که آن مبداء را می 

ید نسبت می مثلا می  ید دیروز وقتی آمد ضارب بود ضارب را به این معنا ضرب را به ز دهیم به ذات به لحاظ دیروز ممکن است  گوییم ز

ی که دادیم وقتی  یعنی نسبتحال تلبس  زمان  کن به لحاظ  داء این ل زمان حال منقضی شده مب مروز ضارب نیست، راکب نیست، به لحاظ  ا

یم نسبت می  حالت نسبت دادن است  کنیم  کاری را که می کنیم در باب معانی حرفیه و در باب هیآت ما  دهیم چون ان شاء الله عرض می دار

بر  دلالت  شاید در خیلی از عبارات نوشتند هیات افعل  الان  نظر باشد  معنا که خود نسبت محل  لکن نه به این  سنجیم  یعنی دو چیز را می 

اصطلاح به او نگاه  تزاعی است چیزی نیست که شما به  سبت انکند ندادیم دلالت بر طلب می   کند این را ما چند بار توضیح نسبت طلبیه می 
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گویید من فوقیت  کرد سقف ، نمیفوقیت پیدا  اق شدید سقف نسبت به شما نسبت  رد ات اق شدم ببینید وااتگویید من وارد  کنید مثلا شما می 

وق این نسبت خود به  شود فف می سقید  اتاق شددهیم ورود در اتاق است اما وقتی وارد  آن کاری را که شما انجام می سقف را ایجاد کردم  

 شود.  که لحاظ می شود یعنی این نسبتی است خود پیدا می 

ی  لوب است اصطلاحا اراده چیزی که مطخواهد و شخصی که مطلوب منه است و  شخصی که می طلب یک حالتی است ما بین طالب  

یعی به   یعی مر ده گویند که در اراآن می تشر ید و مراد است  ف در اراده ید و مراد و مراد منه است به خلای تشر ی تکوینی که در آنجا فقط مر

کنم  حالتی را که نگاه می یک مراد منه هم هست این    م کتاب را بلند کنگویم می قط همین اما من گاهی به پسر خواهم بلند کنم ف من کتاب می 

گرفتند البته ایشان تعبیر اندکاک هم ندارند عرض کردم    ی رضی دائما این معانی حرفی را اندکاکی و لذا عرض کردیم که مرحوم نجم الائمه 

 اشتباه نشود این اندکاک تعبیر بنده است.  

تعابیر  ابیر مختلف عالی و استقلالی  تعگویم  می حالا  ی  الی و تفسیر ماجلف و نشر مثلا  یات  جمالکنند به ا تعبیر می مثلا آقای سیستانی  

  خواهیم بگوییم که این معنا در طرفین قرار گرفته است خودش را فی نفسه ندیدهمی فی است اندکاکی را ما به کار بردیم به خاطر این که  مختل

اصطلاح  خواهد از این به ش را هم دیده سفر را هم دیده یک وقتی می ، قم را هم دیده خودسفر را دیده معنای سفر است. یعنی سیر را دیده 

 . ببینید   گوید سافرت من قم هو ابتداء اینجا می ابتداء بما بدهد نه از   سفر و خودش خبرحالتی که به ابتداء باشد در ضمن قم و 

این  قاق است در آنجا  و اشت  غال اش هشتمش در باب مبداء اشتبعدی   بحثنی باز یک  و لذا در معانی هیآت چون بعد از این مرحوم نائی

یادی ح توضیح را هم چون ایشان خ  کنیم. اما این نکته  ذف می ارج شدند خیلی خارج شدند . آنجا دیگر یک مقدار مطالب ایشان مقدار ز

ی نادر ماء مشمس  هی ما نداشته باشد خیل هیآت چون عرض کردم بحث مشتق خیلی شاید تاثیری در مباحث فق قت بکنید در باب  را خوب د

بحث لطیف دیگرش این اولین بحثی  حالا مثلا لا ینال عهدی الظالمین در باب مسائل عقائدی و کلام لکن به هر حال و کذا خیلی نادر یا 

 کنیم .  است که ما رسما در هیآت می 

شود خصوصا  دهیم این هم روشن می ی که از هیآت می تحلیل هیآت و جعل در هیآت و  به مناسبت این بحث حقیقت هیآت و کیفیت  

یات است یعنی به عبارت دیگر یک دفعه این معنارا به این  افرادی است که این شرح این ههیات  افرادی هم هست ، یک نوع    أتکه این هی

یم خود  جور در نظر می  یم یک دفعه را ضربرب را در نظر می ضگیر یم به  را در نظر می   گیر نسبت دادنش به ذات الماء به نحو ثبوت یعنی  گیر

یم از مجموعاین نکات را در نظر می  یم این ی آنها عنوان ضارب را درمی هگیر  این است در حقیقت.    بضار آور
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یم هیات و من چند بار ظاهرا    بحثی کهپس این جا   ه چند بار عرض کردم در ذهن مبارکتان هم حتما هست آقایان در باب  بندما دار

سلب و اینها این بحث را کردند که همان علاماتی که در باب حقیقت و    تبادل و صحت واتی را نوشتند  حقیقت و مجازات علام  معرفت

فتیم  یا در مفردات گر   بادر همان صحت سلب ما آنجا در جوامد هست خوب دقت کنید ، همان تلغت عرب  هیات در    مجاز هست در معرفت

 . ت دارای وضع است  افرادی چه هیآت ترکیبی پس در لغت عرب هیأآید چه هیآت  ت هم می آویند عین همان نکات همان تبادر در هیگمی 

کنیم، مرحوم نائینی هم بعد مفصل خواهد گفت ما از راه دیگری وارد شدیم ببینید من عرض کردم اصولا این  ا ان شاء الله اشاره می بعد

یم مثلا در هیات  لغاتی را که ما می  ی اسمیه شما ببینید  یه جمله ی حملکیبی جمله تر شناسیم مثلا همین لغتی را که الان آمد ما بحثی را دار

وسط است  گویند جایش هم  را در وسط ، به آن هم رابط می   Isی  کلمه   Zeid is teacherمثلا    Isمثل  یک رابط  یسی  الان در لغت انگل

دهد اما در لغت فارسی رابط  ها موضوع را به محمول ربط می ی به قول امروز زاره  اد و گنهبط است  اکند آدم این ر واقعا حس می   یعنی واقعا  

ید ایستاد در یونانی استین حالا  در منظومه هم دارد در لغت یونانی چون من یونانی بلد نیستم  گوییم  رابط هم به آن می ه است .  آخر است ، ز

گلیسی در وسط  ان   Isرا هم مثل کردم تا حالا استین من خیال می ش این بود  کردم تعجب آور ونانی نگاه می در تعلیم لغت یاخیرا یک کتابی  

ید ایستاده استین  ند مثلا  آور آخر می نی ، بعد دیدم مثل اینکه در لغت یونانی هم مثل است فارسی است  نطق یونان رابط در مچو خیلی  ز

یدم در آنجا استین را مثل لغت فارسی مثل است فارسی متاخر  نانی نیستم دگر من بد فهمیده باشم چون مسلط به لغت یو کردم م تعجب می 

 آورند . می 

ید قائم ، ولذا در تهذیب منطق دارد وسیر لها  هیچ چیزی نمی ید شما یک هیات ترکیبی ، در لغت عربی  ببین ، یک هو در تقدیر   هوآورد ز

ی لغات  ه بقیهنیست البته ما فعلا بنده که بن سه تفکر باید باشد، بحث استعاره ، در صورتی که در واقع به نظر م مثلا    Isجای هـ ه گرفتند ب

یشه ی لغات ، آن وقت این باید برود  آشنایی ندارم این مطلب در بقیه یخی و  های تحلیل ر حث از  سائل و اینجور مبا زبان شناختی و می تار

کنیم به این  شما در سه لغت که الان ما مقابله می بگویم که یک مطلب واحد را نگاه بکنید  نکته را خواستم این ج است ، فقط می کار ما خار

شناسیم ، در یک لغت هم  غتی که الان ما می دو لصورت است. در یک لغت واقعا رابط است در یک لغت رابط نیست آخر کلام است در  

در همین شرح  عضی از منطقیون چون این اقوالش را بیشتر  است یا به تعبیر ب  عاره است آیا واقعا یک حقیقتآیا واقعا استکه اصلا نیست،  

ید   و اینها    Isبط است ، رابط ندارد مثل  یات راوقائم همین مرفوع بودن هیات است این همطالع آورده که مثلا نه اینجا مراد از هیات همین ز

 مربوط به ما نحن فیه نیست .  که  هایی که زده شده است. حرف   ندارد الی آخر
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خواهند یک چیزی  شناسیم وقتی می دمان می که، این دو سه لغتی که خو ت الان ما در این لغاتی  ی اسیک مطلب اساسببینید این مطلب  

با اضافات آن    کنندگوییم گاهی اوقات به این معناست که در خود لفظ تصرف نمی ن می الان ما معانی هیات به آز این سنخ مقولاتی که را ا

آیند شیر یعنی  ، نمی، محل شیر مثلا  ستانشیر =  یر  کنند ، شرف نمی = گلستان ، در گل دیگر تص ن، گل  شکرستا  = ند مثلا شکر  فهمانرا می 

ی و جامعه شناختی و انسان شناختی و جهات خاص  کر است یک شناخت خاص اجتماع تعبیر نیست یک تفبه مجرد  تعبیر    این در حقیقت

 خودش را دارد. 

یزد به  گیرد به هم می بکند آن ماده را می خواهد این کار را  اما در لغت عربی وقتی می  آورد دقت کردید ؟  های مختلف در می یک هیات ر

کند مثلا شیرستان  رد این دیگر چیزی به آن اضافه نمی بوقتی لفظ اسد را به کار می اسد ، طوری است مثلا ش این یفیتک اصلا هیات ترکیبش 

فارسی    برد در لغت عرب به جای شیرستان اگر ما به دارد اسم مکان به کار می برمی گوید ماسده  شیر را می به قول ما یا به اصطلاح جای  

کند مثلا شیرستان اما  ش وضع کنام محل شیر را به اصطلاح یا یک اضافاتی به آن می بگوییم یا کنام شیر لفظ ماسده یعنی یا یک لفظی برای 

یخت آن معنا را در ضمن یک   ی اسد را این را شکلش را به همن کلمه هماندکاکی یعنی  ندکاکی این است معنای اببینید معنای ادر لغت   ر

 کرد ببینید . هیات نگاه 

کند  را عوض می سد الغابة ببینید هیات  ، اُ اُسد جمع اسد است  مرادش جمع باشد اُسد ،  شیر باشد ،  سد اگر مرادش یک  ا  فرض کن

چیزی  حالا خیال نکنید یک    ، طبیعتا این بحث یک بحث جدیدی هم نیستکندهیات را عوض می اما  دال    سین وهمزه و  هست  ده  همان ما

ی اسد نه اینکه  ای مثلا کلمهعنی یک رابطه ست یهر صوت دارای معنا در لغات خود  نتیجه رسیدند که  جدیدی است این کم کم حتی به این  

که همزه و سین و دال خود این دارای این معناست  حالا مثلا هیات خود این کلمه که دارای یک معناست این به این معناست به خاطر این 

 . این صوت  

حدود  ن در  ن در کتاب ونجیکند ای ولذا شما اسد بگویید سدا بگویید فرض کنید ادس بگویید هر کدام از این را که شش صورت پیدا می 

یم این مب غربی بیشتر روی این استمطالعات  خیلی  این    روی رب  سال قبل آمده الان هم در غد  صهزار و   عرب  ر لغت  احث را د، این ما دار

 . وید  گگیرد آن وقت اینجا این طور می آید این نکته را در نظر می این خصیصه هست که می 

کند ضرب را و یک ذات را  ارب نگاه می ب در ضاهد بگوید ضار خو می خواهد بگوید ضارب خوب دقت کنید وقتی وقتی می گویند می 

این ضارب برای    بردضارب را به کار می کند  در این لحاظی که اینها را با هم می ثبوت این ضرب را به ذات به نحوی از انحاء ثبوت ببینید  و  
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لغت عرب معنا دارد یعنی همان تبادر صحت سلب صحت حمل که  هیآت در معانی حرفی است و  گوییم  هیآت را میاین است لذا معانی 

یم  بمیبردیم در لغت عرب برای هیات به کار فت حقیقت به کار می ما در جاهای دیگر برای معر   . ر

چون ظرافت در طرف    دک در طرف است وقیقا چون منلذا باید این را و البته این هست که من توضیحاتش را عرض کردم معانی حرفی د 

یقا از این  الان در جنگل بحث کردیم که احتمالا  نای حرفی  معبحث  کند معانی دقیق تری است تا معانی اسمی حتی در  را نگاه می  های آفر

،  ی اسمی  معان به  ی  عانهو معانی حرفی با است   شود معانی اسمی گفته می تداء  ند از این راه است ابکنرا هم که تعلیم می ها هست خود بچه  راه

گوید دست روی  ، می اب گذارد روی کتدست را می گوید کتاب این هم معنای اسمی است  معنای اسمی است ، می ست این  دگوید  مثلا می 

رو را باید با طرفین بگوید ببینید یعنی یک دستی تصور کند یک کتابی را تصور بکند تا آن بتواند این معنایی را که اندکاکی است  کتاب،  

گوییم در  اندکاکی را که ما می ت خودش فی نفسه نیست . این معنای  کی به این معنا یعنی خود رو وجود ندارد بین دست و کتاب اساندکا 

 . این است  اینجا 

لغت است . یکی از  ی سعهثیر گذار در دقت و ظرافت معانی و خیلی تاثیر گذار در تو هیآت خیلی تاحرفی اصولا و بعد هم عانی  مو این  

ی کار  هیآت مختلف را در نظر بگیرد و انجام بدهد این نحوه ...  د و اُسد و  تواند از لفظ واحد اسدهد می سعه می را خیلی تو هاتی که لغت  ج

ی خوانیم اش را هم نمی قیهخواستیم بعد بگوییم حالا در اینجا بگوییم و بای را می و یک نکته  د همان جا  و مراد از هیآت خوب این را بگذار

 آنجا عرض بکنیم.  نکته را آن چون نائینی گفته 

هنگ و تمدن ، فرهنگ را به جهات  شه عرض کردم یک اصطلاحی دارند فر آید همیعانی است که به اصطلاح در هیآت مختلف می این م 

و  ار  قط هواپیما و    مادی و ظاهری مثل ماشین و هات مظاهر  دن را هم به ج زنند و تمهای عقلانی می وش های عقلانی و کاعقلانی و دقت 

هایی  ها و نکته ها و ظرافتدقتخیلی تاثیر گذار است در  حرفی و هیآت در فرهنگ  اینها معانی اسمی در تمدن خیلی تاثیر گذار است ، معانی  

یعنی  جا نکته به نحو ثبوت است یک جا نکته به نحو حرکت است   خواهد در نظر بگیرد مثلا یک جا نکته به نحو صدور است یکرا که می 

 رش حرکت خوابیده است.  فعلی دخوابیده در معنای رش معنای حرکت نخوابیده است در معنای اسمی ثبوت مثلا در معنای اسمی د

ة الحدث الی ذات  نیة من العدم الی الوجود نسبة السیلارکلحکه عرض کردیم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی تعبیر کردند ا

ن  نظرتامصب  ی فعلیه  خواهد بگوید که اصلا شما در جمله شان می ، ایاست از ایشان  ، ما یک حدث و لذا این نکته خیلی تعبیر لطیفی ما  

 ها و دقت هاست.  ظرافتات است. این  ببینید این معنای حرفی و هی است  حدث روی  



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 1402/ 11/ 01  -   21/01/2024- شنبهیک                                               صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 10  صفحه                                                                                                                                                                                43جلسه:  

         ......................................................................... 

لطیف تعبیر لطیفی  تان روی ذات است ، فرق بین ضرب و ضارب خیلی  ی اسمی در اشتقاقی در اسناد اشتقاقی مصب نظر جمله اما در  

ة از عدم به وجود وقتی  حرکة السلانی، به نحو   نحودهید به ذات ما برا نسبت ب ث است حد  ب نظرتان روی حدث شما مص است در ضرب  

ید گویید می  ید قائم قام نبود شد ، اما وقتی می ، ش خوابیده است در یعنی قیام نبود شد  قام ز  نبود شد درش ندارد.  گویید ز

  ی از انحاء ثابت کردیم ، در باب مثلا مشتق شما نظرتان ذات را در نظر گرفتیم و یک معنایی را یک حدثی را به نحو وقتی گفتیم قائم ، قائم  

 .  ائا بتد ذات است ا  روی

آنچه که شما در باب حالا با  حوم نائینی در اینجا فرمودند این مطالب درست است، ببینید  که مر ی را  د این مطالبپس بنابراین روشن ش 

کنید شما یک وصفی حالی عرضی فعلی چیزی را نسبت  یآت اشتقاقیه چه کار می این ههیآت اشتقاقیه در  د شما در  این مقدمات روشن ش

ز انحاء تلبس حالا به هر نحوی که باشد این نسبت در وقتی که آن تلبس هست حقیقی است. تلبس نیست مجاز  دهیم به نحوی ابه ذات می 

 لام است.  بوده و گذشته محل کاست 

ضارب    ین مجاز است در وقتی که او ضارب نیست اگویید ضارب و هنوز  دهید می وقتی شما دقت کردید ضرب را به ذاتی نسبت می 

ید ضارب به لحاظی که صادق بود این محل اختلاف است  گویلان آن ضارب نیست به او می گویید ضارب ، این حقیقت است ااست می 

پس مراد از حال نه زمان حال است مثلا مراد از حال زمان حال نیست لذا ایشان هم جواب دادند که مثلا اینجا  یعنی بحث محل مشتق را  

یم حرف ایشان را در فگوید فعل هم نمی کند بعد ایشان می اسم دلالت بر زمان نمیگویند  از آنجا می  لبس گویند حال تمی  عل  کند قبول ندار

یم . ایشان می  ن وقت گفته این حال یعنی زمان حال آن یکی نه واضح  ، آکنید  کند، دقت می گوید فعل هم دلالت بر زمان نمی قبول ندار

 ... خیلی   نندبک  آقایان مراجعهاست مطلب 

حقیقت است در حال یعنی آن زمان یعنی هیات را دقت  ی حال که مشتق حقیقت است مجاز است در حال عدم تلبس  پس مراد از کلمه 

گوییم  ن می ذات قائم موجود است آن وقت به آکه در آن    را در حالی گرفتیم ضرب در نظر گرفتیم این ضرب    را در نظرذات  کردید چطوری  

 ضارب . 

 د وقتی حال تلبس که آمده  ، علما بیکار بودنندارد این قدر که بحث کردن  یکی از حضار : وقتی حال تلبس بعد از حال آمده دیگر حرف

 نه خیلی  یک کمی که بیکار بودند آیت الله مددی : 

گوید خوب این مطلب واضح است چقدر بحث کنیم  هم می دفعه خودم گفتم آقای خوئی  عرض کنم که آن مطلبی لذا آقای خوئی چند  

 عرض کردم من بحث ثانوی را پیش کشیدم .  
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در  را علما یک چیزی  گویم شاید این  ولی می ی بیسوادی خودمان است  رویم بیکار از  گویحالا ما می ای داشت  یکی از حضار : یک نکته

 ذهنشان بوده و الا حال تلبس ... 

 یم بود.  بحث را در خدمت آقایان خواهفردا   هآیت الله مددی : علی ای حال ان شاء الل

ین صلی الله علی محمد و آله الطا و  هر


